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  نگاهي به عناصر داستاني در هفت پيكر نظامي 
  

  دكتر محمدحسين محمدي
   زبان و ادب فارسي استاديار

   ـ قزوينالمللي امام خميني دانشگاه بين
     

  :چكيده 
قدر وي، هفـت      ي نظامي، اگرچه بسيار سخن گفته شده است و اثر گران            درباره

گون اعم از محتوايي و غنايي و سـاختاري         هاي متعدد و گونا     پيكر، بارها از ديدگاه   
كاويده شده است؛ اما، اين اثر ارزشمند به ويژه بخـش هفـت گنبـد آن كمتـر بـر                    
اساس ساختار داستاني آن تحليل شده و عناصر داستاني اين اثـر شناسـانده شـده                

توانـد سـاختار    اي توصيفي ـ تحليلـي مـي    از اين رو بررسي اين اثر با شيوه. است
هاي زيباي هفت گنبد و آگـاهي ناخودآگـاه           ي نظامي را در پردازش قصه     انديشگان

هاي امروزين ـ چنـان كـه خواهـد آمـد ـ        هاي داستان وي را بر برخي از شاخص
هـاي پيـشين بـه        ها و داسـتان     تحليل ساختار دو عناصر داستاني قصه     . نمايان سازد 

نه ارتباط برقرار كنند و     ها و وقايع داستاني آگاها      كند تا با قصه     خوانندگان كمك مي  
  . هاي داستاني را بهتر دريابند پيام

در اين مقاله، اساس كار و بررسي ادبيات بر مبناي تصحيح اسـتاد دسـتگردي                
صورت پذيرفته است و شماره ابيات آمـده در مـتن بـا تـصحيح ايـشان برابـري                   

ناصـر  هاي هفت گنبد از ابعـاد مختلـف ع          در اين بررسي هر يك از قصه      . نمايد  مي
داستاني تحليل شده و براي هر يكي از آنها شواهدي در خور، از ابيات هفت گنبد                

  . آورده شده است
  .نظامي، داستان، گنبد، بهرام هفت پيكر، :  ي كليدياه واژه
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  هاي زباني داستاني نظامي ويژگي
زبان نظامي زباني است پرمايه، خوش آهنگ و سرشار از تـصويرهاي خيـال انگيـز            «
هـاي   كدام زباني بهتر از ايـن بـراي نقـل و نظـم قـصه     . ، مجاز و خصوصاً استعاره تشبيه

كـوب،    زريـن (» .تواند بود   ترين هنر پير گنجه است مناسب مي        آور كه عالي    شورانگيز خيال 
1372 :223(  

هـاي زيبـا و       به كارگيري شگردهاي زباني، ايجاد تعليق در داستان و صحنه پـردازي           
هـاي نظـامي را در مـذاق دوسـتداران قـصه               عوامل بيرون، قصه   هاي  كاري  توجه به ريزه  

  . بسيار شيرين كرده است
زبان قصه گويي نظامي، آميخته انواع اصطلاحات علمي و طبي، تعابير عاميانه، امثال             

هـاي    از شگردهاي وي در جذب مخاطـب توصـيف و تـصوير سـازي             . و زبانزدهاست 
هـر آن چـه را      . گيرد  امور بيروني را در بر مي     البته توصيفات نظامي بيشتر     . ماهرانه است 

كند، حـال آن   مانندي وصف مي كاري بي آيد، با ظريف    بيند و به چشم مخاطب در مي        مي
كه در باز نمودن دنياي درون و ترسيم خطوط ظريف و باريك شخـصيت بـدان انـدازه                  

  )159: 1373حميديان، (. دهد توانايي و برجستگي نشان نمي

 زباني روان، موسيقايي، پرتـصوير و آمـاده بـراي خلـق              ها عموماً   قطهزبان نظامي در    
هاي اخلاقي با تصاويري مبالغه       زباني سرشار از حكمت و پيام     . هاي عجيب است    صحنه

  . كشاند آميز و موسيقي مرموزي كه خواننده را كنجكاوانه به دنبال قصه مي
  

  گاه هنر داستان پردازي نظامي  هفت پيكر، جلوه
شيوه بيـان هفـت     . ر فن داستان سرايي، هفت پيكر، اثري ماندگار و موفق است          از نظ 

اين قصه در قصه گفتن، تازگي ندارد؛ اما، قـدرت نظـامي در             . پيكر، قصه در قصه است    
ها  ها ـ نه زبان قصه  قصه. ها و تعادل بين اجزا در خور توجه است ايجاد ارتباط بين قصه

پـارچگي نـدارد و    رين و ليلـي و مجنـون يـك   ـ در هفت پيكر بر خلاف خـسرو و شـي          
هفـت پيكـر،    «: نويـسد   كوب در اين بـاره مـي        زرين. انسجام موضوعي آن ضعيف است    
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ترتيب است كه بر گرد محور پادشاه ساساني، بهـرام گـور،         هاي پراكنده و بي     مشتي قصه 
 قصه منسجم واحد از آنها با قالب قـصه در قـصه بـه دشـواري               زند و ابداع يك       دور مي 

او در همين قالـب بـسيار كوشـيده تـا آن چـه را               ) 145: 1372كوب،    زرين(» .يابد  امكان مي 
اند طراوتي دازه دهد و در بازآفريني، تكرار نگويد و انسجامي در خور، در                ديگران گفته 

محمودي بختياري در اين باره معتقد است كـه نظـامي در پيونـد              . اثر خويش پديد آورد   
هاي وي اگر چه به ظاهر پراكنده بـه   خوب عمل كرده است و قصه دادن افسانه و تاريخ     

او . هاي واقعي اسـت     رسد؛ اما، در مجموع نمايشگاه خلق و خوهاي انواع انسان           نظر مي 
درآميختن تـاريخ   : اعتقاد دارد، نظامي در هفت پيكر به چهار موضوع اساسي توجه دارد           

تـاريخي و نزديـك سـاختن او بـا          با افسانه، آفرينش هفت افسانه، بازآفريني شخـصيت         
  )113: 1376محمودي بختياري، (. انسان آرماني و نگاه عرفاني و روحاني

گاه اوج هنري نظامي اسـت ـ هفـت     هاي هفت پيكر ـ كه جلوه  ي مركزي قصه هسته
نظامي . شود  ها، براي بهرام شاه نقل مي       دخت  داستاني است كه در هفت گنبد از زبان شاه        

نظير صـحنه پـردازي بـسيار هنرمندانـه بهـره           ز برخي از عناصر داستان،      ها ا   در اين قصه  
. كنـد  اي شگفت را در برابر خواننده مجـسم مـي          گيرد و در چشم بر هم زدني، منظره         مي

ها نموده و از      ها و انديشه    زبان تصويري و غنايي نظامي، هفت گنبد را مظهر انواع عاطفه          
  . آيد طفي و اخلاقي پديد ميرهگذر اين اثر در خواننده نوعي شعف عا

جـويي و   بـازي و كـام   ها مبارزه دائـم خيـر و شـر، عـشق          فصل مشترك در اين قصه    
  )59: 1386جعفري قريه علي، (. ها است دستيابي به مقصود بعد از تحمل سختي

  :شود در نگاهي آماري، هفت گنبد چنين تقسيم مي
، گنبـد سـوم     ) بيت 231 (  دوم ، گنبد ) بيت 522(، گنبد اول    ) بيت 171(مقدمه داستان   

، ) بيـت  359(، گنبد شـشم     ) بيت 447(، گنبد پنجم    ) بيت 309(، گنبد چهارم    ) بيت 245(
  ) بيت323(گنبد هفتم 
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ها از زندگي بهرام گور و جلوس او بر تخـت و ازدواج               نظامي در مجموع اين بخش    
بهرام در غـار  ها را با گم شدن  گويد و قصه سخن مي... وي با هفت دختر هفت اقليم و       

  . رساند در جست و جوي گور به پايان مي
  

  عناصر داستان 
بنـدي نخـستين آثـار داسـتاني، بـه ادبيـات داسـتاني كهـن و امـروزين بـر                       در دسته 

و ادبيات داساني جديد با عنوان داستان       » قصه«ادبيات داستاني كهن با عنوان      . خوريم  مي
ان تفاوت وجود دارد و به كارگيري هـر  بديهي است ميان قصه و داست    . شوند  شناخته مي 

برخـي از   «امـا گـاهي اوقـات       . كدام از اين اصطلاحات مـصاديق خـاص خـود را دارد           
قـصه روايـت   . دانند؛ اما، اين طور نيـست  اين دو اصطلاح را مترادف هم مي  نويسندگان  

يونـسي،  (» .ي آن بر حوادث و توصيف اسـت         ي طرح و نقشه است كه اتكاي عمده         ساده
1388 :10(  

امـا،    خـورد،   هاي نوين به چشم مي      هاي نظامي اگرچه برخي اصول داستان       در داستان 
را ... هاي كهن را همچون مطلق گرايـي و ايـستايي و               قصه  توان گفت ويژگي    عمدتاً مي 
به هر حال آن چه مقصود است اين كه اطلاق اصطلاح داسـتان يـا قـصه، بـه                   . داراست
  . قاله، با تسامح صورت گرفته استهاي هفت گنبد، در اين م حكايت
  پيرنگ ) الف

از اين نظـر،    . كند  پيرنگ، وابستگي موجود ميان حوادث را به طور عقلاني تنظيم مي          
ي علـي    ي وقايع و حوادث با رابطه       پيرنگ فقط ترتيب توالي وقايع نيست بلكه مجموعه       

: 1388ميرصـادقي،   (. اي مرتب شـده اسـت       و معلولي به هم پيوند خورده و با الگو و نقشه          
64-62 (  

آورنـد و از ايـن نظـر پيرنـگ بـا       ها بـه وجـود مـي    در هر اثر، حوادث را، شخصيت    
ايـن  . آيـد   هـا كـشمكش پديـد مـي         از تقابل شخصيت  . شخصيت آميختگي نزديك دارد   
عـلاوه بـر كـشمكش،      . عاطفي باشـد   عاطفي، ذهني يا      كشمكش ممكن است جسماني،   
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اد حالت تعليـق و هـول و ولا و بحـران و گـره گـشايي                 افكني مناسب همراه با ايج      گره
  . مناسب و منطقي در تكامل ساختاري پيرنگ مؤثر است

، پيرنگ، در پرتو حوادث خلق      )پوش  ملك عادل سياه  (در داستان نخست هفت گنبد      
اين خرق عادت، شبكه استدلالي داستان     . گيرد نظير تبديل سبد به پرنده       الساعه شكل مي  

ترين عامل كشمكش در اين پيرنگ است نه چون           وقوع حوادث، مهم  . يزدر  را در هم مي   
 و جدال جدي در پيرنگ اين داستان نيست از اين رو حالـت     كمكش. و چرايي حوادث  

آيد پيرنگ ايـن      با اين همه، آنچه به نظر مي      . تعليق و هول و ولا در مخاطب اندك است        
ي و ايجاد حالت انتظار در مخاطب       بخشد، توانمندي شاعر در گره افكن       قصه را قوت مي   

پايان قصه نيـز    . ل در قياس با ديگر عناصر داستاني، در قصه مؤثرتر است          اين عام . است
اين امر نيز خود، باعـث ضـعف در         . رسد  اي عجيب و دور از انتظار به پايان مي          با واقعه 

  . پيرنگ اين داستان گشته است
، پيرنگ اگر چـه  )گر ش و پيرزن عشوهپادشاه كنيزك فرو (در داستان دوم هفت گنبد      

هاي ساده و ايستا تلفيق و تكامل يافته است؛ اما، به تعبير ارسطو آغاز ميانـه                  با شخصيت 
شخـصيت  . حوادث اين داستان بر منطق علي و معلولي اسـتوارند         . و پاياني مناسب دارد   

گيرد و هم ضـد   ياي است كه هم در تقابل با پادشاه قرار م           پيرزن در اين داستان به گونه     
اين امر كشمكش و هيجان داستان را قوت بخشيده         . قهرمان داستان؛ يعني، كنيزك است    

نظـامي بـا گـره گـشايي مناسـب          . و تعليق در اين داستان خوب است      گره افكني   . است
پيرنـگ داسـتان پيچيـده نيـست و     . كنـد    مجاب مي   خواننده را در پذيرش وقايع داستان،     

  . گيرد هاي آن قرار مي جريان حوادث داستاني و انديشهخواننده به راحتي در 
رغـم حـضور برخـي امـور تـصادفي            ، علـي  )بشر و مليخـا   (داستان سوم هفت گنبد     

همچون همراهي بشر با مليخا بي هيچ توجيه منطقـي، يـافتن همـسر مليخـا در شـهري              
دار از جدال و كشمكشي مناسب و پيوسـته برخـور         ... بزرگ از طريق چند تكه جامه و        

سـتيزه  . شود مخاطب كنجكاوانه، مترصد انتهاي داستان بمانـد         اين امر موجب مي   . است
گره گشايي داستان . جويي شخصيت ضد قهرمان، در اين داستان تعليق را بالا برده است  
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قهرمـان ايـن    . منطبق بر منطق معقول و سنجيده و متناسب با عملكرد ضد قهرمان است            
بـه پاسداشـت امانـت داري و تواضـع و           ) مليخـا (رمـان   داستان نيز پس از مرگ ضد قه      

اين امر در نظـر خواننـده پـسنديده و          . رسد  خواهد مي   خداشناسي خويش به آن چه مي     
از اين رو خواننده، در پذيرش وقايع داستاني و انتهاي ايـن وقـايع،              . كند  موجه جلوه مي  

كهن مثل پيرنـگ سـاده و   هاي   هاي داستان    با داشتن خصيصه    اين داستان، . ماند  مردد نمي 
ابتدايي، مطلق گرايي و سرانجام نيك قهرمان داستان، نمونـه كلـي و ايـستايي، مـصداق                 

  . هاي كهن است كه با زبان تصويري نظامي بازآفريني شده است قصه
پيرنگي سـاده   ...) شاهزاده زيبا و پناه بردن وي به حصاري در كوه و            (داستان چهارم   

پناه بردن شـاهزاده زيبـا      (رسد    ز برخي از امور منطقي به نظر نمي       در اين داستان ني   . دارد
بودن طلسم و جادو و پيرمرد غرنـشين همـه چيـز            ...). به حصار، كشتن خواستگاران و      

تـر   هـاي كهـن نزديـك    دان، اين داستان و پيرنگ را چون داسـتان گنبـد قبـل، بـه قـصه        
نظـامي  . در مخاطـب اسـت   تحريك حس كنجكاوي  نقطه عطف اين پيرنگ،  . نماياند  مي

نهـد كـه      كنـد و معماهـايي مـي        در پيرنگ و طرح داستان اين گنبد، بارها گره افكني مي          
از اين رو در پيوند با گره افكني، تعليق و هيجان، قـصه             . برد  خواننده را در خود فرو مي     

  . ابدي ي خويش ادامه مي اين تعليق تا رسيدن قهرمان داستان به خواسته. كند تر مي را غني
ــنجم   ــتان پ ــگ داس ــان(پيرن ــي و   ) ماه ــب و غيرواقع ــايع عجي ــر از وق صــرف نظ

هاي غيرانساني و روابـط علـي و معلـولي حـوادث داسـتان، بـه حيـث گـره                      شخصيت
هاي پي در پي در مسير راه قهرمان داستان  ايجاد دلهره و ترس و تعليق و هيجان                    افكني

اي بـه حـال خـود رهـا           خواننده لحظـه  . تا پايان داستان زيباترين قصه هفت گنبد است       
خـورد و     هاي ذهني قهرمان داستان غوطـه مـي         شود و پيوسته درگير و دار كشمكش        نمي

پيرنـگ ايـن داسـتان بـا حـضور          . بينـد   خود را از قهرمان داستان و مصايب او جدا نمي         
گيـري حـوادث خلـق الـساعه و غيرمعمـول از شـبكه        هاي غيرانساني و شكل     شخصيت

  . كمي برخودار نيستاستدلالي مح



 177نگاهي به عناصر داستاني در هفت پيكر نظامي                                             

اين پيرنـگ بـا     . ، پيرنگي سست و ابتدايي دارد     )خير و شر  (داستان ششم هفت گنبد     
بنابراين بسياري از امور تنها خواننـده را بـه          . حوادث غيرمعمول عجيب درآميخته است    

اين پيرنگ همچون پيرنگ گنبد سـوم       . سازد  آورد ولي ذهن وي را اقناع نمي        شگفت مي 
نظامي در بازآفريني اين قصه نيز  . هاي كهن را داراست     هاي قصه   خصيصه) بشر و مليخا  (

گيري از جدال قهرمان و ضد قهرمان، مخاطب را در پاي سـخن           سعي كرده است با بهره    
درا ين جدال و كشمكش، انتظار خواننده تا گره گشايي در پايان داستان             . خويش بنشاند 

هـا و مطلـق گرايـي         دير، ايـستايي شخـصيت    در اين داستان گرايش به تق ـ     . يابد  ادامه مي 
  . هاي سنتي ماننده كرده است داستان را به قصه
در پرتو گره افكني و تعليق جذاب شده        ...) مرد پرهيزگار كه باغي دارد و       (داستان هفتم   

 داسـتان    از ايـن رو،   . شـود   هاي باورنكردني و عجيب ديده نمي        حادثه  است، در اين پيرنگ،   
. هاي پييشن، ساده اسـت      پيرنگ اين داستان نيز، چون داستان     .  مناسبي دارد  ساختار استدلالي 

. گـردد  شخصيت اصلي داستان در راه رسيدن به خواسته و مراد خويش با موانعي مواجه مي  
در اين داستان ضد قهرمان نيست؛ اما، كـشمكش         . دارد  اين امر خواننده را در انتظار نگاه مي       

  . سازد ن، مخاطب را با خود همراه ميدروني و عاطفي قهرمان داستا
  شخصيت ) ب

اشخاص داستان كساني هستند كه داسـتان بـر اسـاس اعمـال و گفتـار آنـان شـكل                    
به عقيده بسياري از داستان نويسان و منتقدين ادبي، داسـتان در            . رود  گيرد و پيش مي     مي

شخـصيت در   . حقيقت چيزي جز تكامل يا انحطاط شخـصيت در طـول زمـان نيـست              
شوند گفته    اي كه در داستان يا نمايشنامه ظاهر مي          به اشخاص ساخته شده     عريفي ساده، ت

  )84: 1388ميرصادقي، (. شود مي

اي   نظامي به خوبي به اهميت اين عنصر داستاني برجسته واقف است و بخش عمده             
نظامي در هـر قـصه بـه        . گردد  هاي وي صرف شناساندن اشخاص داستاني مي        از داستان 
در . افكــار و اعمــال و حــوادث داســتاني، شخــصيتي مناســب ســاخته اســت تناســب 
  :هاي نظامي به صورت كلي با دو گونه شخصيت مواجه هستيم داستان
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فت انگيـز و سـخت      هاي انساني بـا اعمـال انـساني و البتـه گـاه شـگ                 شخصيت -1
هاي هفت گنبـد شخـصيت انـساني حـضور دارنـد و گفتگـو            در همه قصه  . باورنكردني

ها عمدتاً داراي كـنش       اين شخصيت . زند  د و عمل داستاني متعددي از آنها سر مي        كنن  مي
ها آگاه به صورتي خاص مثـل         نام اين شخصيت  . كنند  بوده و مسير داستان را متحول مي      

هـاي    شود و گاه عناوين اسمي شخـصيت         خير و شر و خضر ياد مي        ماهان، بشر، مليخا،  
بـه كـار    ... شاه دخت و پيرمرد و دختـر روس و          انساني به صورت عام، پادشاه كنيزك،       

هاي  اي از انديشه برخي اسامي در هاله: توان گفت ها، مي در گزينش برخي از نام    . رود  مي
نمادين و رمزي فرو رفته و گزينش نام هر يك از اشخاص داستاني، ارتباطي آگاهانه بـا                 

اينده و نشانه بشري است      ماهان، نم   شخصيت. ها دارد   محتواي اخلاقي و تعليمي داستان    
. خضر نماينده و تجسم نيت پـاك ماهـان اسـت   . كشد  كه ديو آز و طمع او را در بند مي         

بـشر و مليخـا     . اند و نماد فكري هستند      خير و شر هر يك نماينده يك انديشه اجتماعي        
  . كند بيني را به مخاطب تلقين مي هر كدام نوعي جهان

. ها و ديوها و حيواناتي از قبيل اسب و پرنده           هاي غيرانساني مانند غول      شخصيت -2
تـر از     رنـگ   هـاي هفـت گنبـد كمتـر و كـم            هـا در قـصه      حضور ايـن دسـت شخـصيت      

ي ماهان    ها در گنبد اول و گنبد پنجم در قصه          اين شخصيت . هاي انساني است    شخصيت
نظامي در توصيف و تعريف اشخاص داستاني خويش ماهرانه عمل        . بيشتر حضور دارند  

هاي   ي مستقيم و صريح، به معرفي شخصيت        وي آگاهانه سعي دارد تنها به شيوه      . ندك  مي
خويش بسنده نكند، بلكه در هر كجا كه مناسب است در خلال گفت و گـوي داسـتاني              

اين امر اگر چه در برابـر طـح         . شناساند  يا در عمل داستاني، شخصيت را به مخاطب مي        
وقوف نظامي را بـر ارجحيـت        اما،   ؛خورد  يي مستقيم كمتر به چشم م       شخصيت با شيوه  

توان بـه تـلاش نظـامي، در          از شواهد اين امر به طور مثال، مي       . سازد  امر مشهود مي  اين  
ي او بـا بـشر بـا     ي مشاجره ها و نحوه تقابل شخصيتي بشر و مليخا، در به كارگيري واژه     

  :الفاظ ركيك، اشاره كرد
ــان     بـشري تـو ننـگ آدميـان       : گفت ــام عالميـ ــا امـ ــن مليخـ  مـ
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 ت آر عنان  گفت در دست حكم   
ــز  ــشر زد مليخــا تي ــر ب  بانــگ ب

  

ــان  ــديث پيرزن ــويي ح ــد گ  چن
 كه از آن سو ترك نشين برخيـز       

  

  )728-725/ هفت پيكر(
. ساده و به راحتي قابل كشف هـستند       . هاي داستاني نظامي عمدتاً ايستايند      شخصيت

ها و اعمـال      ي از شخصيت  كدام پيچيدگي ندارند و خواننده در جريان توصيف نظام          هيچ
هـاي داسـتان نظـامي، معـدود          در ميان شخـصيت   . برد  داستاني، به طرز تفكر آنان پي مي      

تـوان در ماهـان در گنبـد          ي اين غيير شخصيتي را مـي        نمونه. شوند  اشخاصي متحول مي  
هـاي نظـامي اگرچـه گـاه، در برخـي          در داستان . پنجم و كنيزك بدخو در گنبد دوم ديد       

مثـل گنبـد هفـتم و       (دهد    ي تحول قرار مي      داستاني اشخاص را در آستانه     موارد حوادث 
؛ امـا، در  )آيـد  پيش مي(حوادثي كه در مسير مرد پرهيزگار در ارتكاب به عمل نامشروع           

رود رخ    شود تحولي متفـاوت بـا آن چـه از شخـصيت وي انتظـار مـي                  انتها مشاهده مي  
  . دهد نمي

از ايـن   . ي با تعـدد شخـصيت مواجـه هـستيم         ها  هاي نظامي در همه قصه      در داستان 
حيث بيشترين تعدد شخصيتي را در داسـتان خيـر و شـر بـا حـداقل هفـت شخـصيت                     

ي اول و    قـصه . بينيم  داستاني و در قصه گنبد هفتم با حداقل شش شخصيت داستاني مي           
ي دوم و     ي پنجم، هر يك حداقل داراي چهار شخـصيت و قـصه             ي چهارم و قصه     قصه

هـاي انـساني و       در اين آمار شخـصيت    . سوم هر يك داراي سه شخصيت انساني هستند       
اين نكته نيز گفتني است كه در داسـتان ماهـان در            . غيرانساني هر دو مد نظر بوده است      
رغـم تعـدد شخـصيتي، محـور           در گنبد هفـتم، علـي      گنبد پنجم و داستان مرد پرهيزگار     

هـا تـك      توان گفـت ايـن داسـتان        با اين نگاه مي   . حوادث بر اساس يك شخصيت است     
  . شخصيتي است

  ديد  زاويه) ج
ي شـيوايي اسـت كـه نويـسنده بـا آن              ي روايت، نمايش دهنده     ي ديد يا زاويه     زاويه

كند و در واقـع رابطـه نويـسنده را بـا             مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي         
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ي ديد مناسب در داستان مهـم         انتخاب زاويه ) 385:1388ميرصادقي،  (. دهد  داستان نشان مي  
. خواهد با داستانش روي خواننده بگذارد        زيرا بيانگر تأثيري است كه نويسنده مي        است،

  )34: 1374 بيشاب،(
ني ـ كه به اول شـخص مـشهور    هاي خويش از ديدگاه درو نظامي در روايت داستان

در » مـن «ي  اين موضوع در نقل روايت با استفاده از كلمـه . كند است ـ كمتر استفاده مي 
هاي هفـت گنبـد را از         نظامي قصه . افتد  زبان زن خدمتكار در داستان گنبد اول اتفاق مي        

. مي كندتر است، نقل  گويي سنتي مرسوم ها در قصه ي ديد بيروني كه از ساير شيوه زاويه
ها را با روحيـات آنـان بـه           طرفانه شخصيت   ها با اين زاويه ديد، بي       نظامي در اغلب قصه   

گيـري    ي اشـخاص داسـتاني تـصميم        شناسـاند و خواننـده خـود دربـاره          خواننده باز مي  
ها و روحيات اشخاص داستاني بـه         البته، اين نقل قصه، مبتني بر تحليل انديشه       . نمايد  مي

اگر چه، نظامي به عنوان راوي داستان، سعي دارد آگاهانه درباره           . تنيسي امروزي     شيوه
هاي اشخاص سخن بگويد و خصوصيات اشخاص داستاني را از گذر             روحيان و انديشه  

ي خيـر و شـر در گنبـد           ها را، مثـل قـصه       اين امر، بعضي از قصه    . توصيف گزارش دهد  
 در خطـر كـردن بـراي        در گنبد چهارم، در ترديـد جـوان       » دختر روس «ي    ششم و قصه  

ي ديد داناي كل محدود نيـز نزديـك كـرده     خواستگاري از دختر پادشاه روس، به زاويه    
نظامي در داستان خير و شر در تحسين و تقبيح اعمال داستاني خير و شـر خـود                  . است

  : كند به قضاوت نشسته و اظهار نظر مي
 ديد كـز تـشنگي بخواهـد مـرد        
دل گرمش به آب سـرد فريفـت        

 ـ  ـشر    كه خشم خداي باد بر او 
  

 جان از آن جايگه نخواهـد بـرد         
 اي كو ز آب سرد شـكيفت        تشنه

 نــام خــود را ورق گــشاد بــر او
  

  )765-763/هفت پيكر(
نظامي گاه جهت ايجاد تنوع در روايت خويش از گفت و گوي اشـخاص داسـتاني                

ننده از خلال گفـت و  در اين نوع روايت خوا. برد هاي آنان نيز بهره مي   براي بيان انديشه  
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شود بيـان روايـي    اين موضوع باعث مي. شود گوها، مستقيم با اشخاص داستاني آشنا مي 
  . به بيان نمايشي نزديك گردد
ها، نقـل   هاي نظامي عموماً در خلال گفت و گوي شخصيت     از ديد روايي نيز داستان    

باشد يا سراسر آن را     اي نيست كه صرفاً گزارش راوي         راوي را نيز به همراه دارد و قصه       
  . ها در بر بگيرد گفت و گوي شخصيت

  صحنه و صحنه پردازي ) د
صحنه داستان، زمان و محل وقوع عمل داستان است؛ به تعبير ديگر، صحنه، زمينه و               

. كننـد   موقعيت مكاني و زماني است كه اشخاص داستان نقش خود را در آن بـازي مـي                
، را موقعيت مكاني    »صحنه« فرهنگ اصطلاحات ادبي      در  سيما داد، ) 47و46: 1379مستور،  (

  . افتد داند كه عمل داستاني در آن اتفاق مي و زماني مي
هـا درون   در قـصه . ها چندان توجه نـشده اسـت   در هفت گنبد به زمان و مكان قصه     

مايه از هر چيز ديگري بيشتر مورد توجه بوده است، لذا، نظامي در يـاد كـردن زمـان و                    
. نهـد   ي عددي و كمي وقعي نمي        جنبه كيفي آنها را مد نظر دارد و به جنبه          مكان، عمدتاً 

... ها، به ذكر كلماتي از قبيل باغي، شهري، بيابـاني و              از اين رو در ذكر مكان وقوع قصه       
كند و گاه حداكثر با ذكر كوتاهي از نام مكاني خاص، مثل شهر روم يا ولايت                  بسنده مي 

ها مثل قصه ماهان، مكان وقوع حوادث خـالي            برخي از قصه   البته در . كند  روس، ياد مي  
هاي هفت گنبـد، مكـان تنهـا ظرفـي            از رمز و پيام داستاني نيست؛ اما، در اغلب داستان         

  . دهد است كه رويدادها را در خود جاي مي
آورد و خواننـده از خـلال داسـتان           در ذكر زمان وقايع نيز به تصريح زمان روي نمي         

هاي هفت گنبد تسلسل زماني وجود      ي قصه   در همه . و توالي آن را دريابد    تواند زمان     مي
. زمان روايي و تاريخي داستان حركتي همـسو دارد        . دهد  دارد و گسست زماني رخ نمي     

دهند و به دنبـال هـم         حوادث با آغاز و ميانه و انجامي مشخص در جريان زمان رخ مي            
  . آيند مي
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ي   ها، آن چه در هنرمندي نظامي در صـحنه          صهنظر از روايت زماني و مكاني ق        صرف
گمـان    بـي . بـديل اوسـت     هاي بي    صحنه پردازي   اي دارد؛   ها نمود عيني و برجسته      داستان

ي خـويش،     ترين شگرد نظامي، در نشاندن خواننده در پاي قـصه           شگفت: توان گفت   مي
در نظامي . دهد  توانمندي او در ترسيم و توصيف فضاهايي است كه وقايع در آن رخ مي             

اي هر آن چه را در عوالم بيروني و حـسي قابـل               استفاده از اين هنر خويش، به هر بهانه       
اين توصيفات، در برخي موارد، حتي از ساختار قصه         . بيند، وصف كرده است     وصف مي 

هـا،    در صحنه پـردازي   . كند  قابل حذف است يا مستقل از ساختار داستان، خودنمايي مي         
هاي قابل رؤيت اختـصاص       ري و تشبيهي نظامي، عمدتاً به صحنه      زبان تصويري و استعا   

. شـود   هـا و روحيـات آنـان، چنـدان توصـيف نمـي              يابد و جزئيات افكار شخـصيت       مي
هاي نظامي گاه گذرا اما دقيق است و گاه براي تلقين فـضاي ذهنـي شخـصيت                   توصيف

ن گونـه توصـيف،     هاي اي   از برترين نمونه  . گرايد  داستاني در ذهن مخاطب به تفصيل مي      
هايي است كـه      گنبد پنجم و قصه سرگشتگي و تشويش ذهني ماهان در دگرگوني چهره           

  : كند در شب و روز ديگرگونه در برابر وي جلوه مي
 همه صحرا به جاي سبزه و گـل       
 كوه و صحرا ز ديو گشته سـتوه       
ــو   ــه دي ــو ب ــزار دي ــسته ه  برنش

  

 غول در غول بود و غل در غـل          
  كـوه  كوه صـحرا گرفتـه صـحرا      

ــو  ــشيد غري ــت برك  از در و دش
  

  )749/هفت پيكر(
نظـامي در همـين     . در ادبيات فوق، اوج هنرمندي نظامي در توصيف مـشهود اسـت           

ابيات اندك كه آورده شده است، با تصوير سازي بديع، بازي با الفاظ، طرد و عكـس و                  
ري، بـه خـوبي     و بهره گيري از بيان استعا     » واج د «و  » غل«و  » غول«و  » ديو«تكرار كلمه   

  . كند فضاي ترس را، حتي در خواننده نيز ايجاد مي
صحنه پردازي و گرايش نظامي به توصيف، در همه جاي هفت گنبد وجـود دارد و                

هاي ديگر ايـن توصـيفات        از نمونه . اي نيست كه از زيور اين هنر عاري باشد          هيچ قصه 
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ترم خود با اين شگرد نظامي      شود تا خوانندگان مح     زيبا، چند بيتي در اين بخش بيان مي       
  : بيشتر آشنا شوند

 لعبتي ديـد چـون شـكفته بهـار        
نــرم و نــازك چــو لــور و پنيــر 
 رخ چو سيبي كه دل پـسند بـود        

 ي رحيـق نهـاد      لب بر آن چشمه   
 ي قنـد  چون در آن نور و چشمه     

 ديــد عفريتــي از دهــن تــا پــاي
 گـــاو ميـــشي، گـــراز دنـــداني

  

ــازنيني چــو صــد هــزار نگــار     ن
 تري ز شكر و شير      ينچرب و شير  

 ...در ميــان گــلاب و قنــد بــود 
ــاد   ــق نه ــر عقي ــاقوت ب ــر ي  مه
 كرد نيكو نگـه بـه چـشم پـسند         

ــشم  ــده ز خ ــداي  آفري ــاي خ  ه
ــداني   ــد چن ــس ندي ــا ك  كاژده

  

  )758/هفت پيكر(
  مايه  درون) ه

اي كـه در خـلال اثـر          خط يا رشته  . مايه، فكر اصلي و مسلط در هر اثري است          درون
بـه عبـارت   . دهـد  هاي داستان را به هم پيونـد مـي     وضعيت و موقعيت  شود و     كشيده مي 

. كنـد   ديگر درون مايه، فكر و انديشه حاكمي است كه نويـسنده در داسـتان اعمـال مـي                 
  )218: 1388ميرصادقي، (

  هـا،  ي قـصه  هاي هفت گنبد غنايي است؛ اما، اين گزينش زباني، پيوسته در همه       قصه
هـاي خـويش دو شـيوه         مايـه   نظـامي در بيـان درون     . دهد  يهاي اخلاقي را تعليم م      آموزه

مايه بـه     خورد ارائه درون    ها به چشم مي     ي اول وي كه در اكثر قصه        شيوه. برگزيده است 
ي اخلاقي، خواننده را بـه راحتـي بـا            انديشهنظامي در بيان    . طور مستقيم و روشن است    

هاي تعليمي خـويش همراهـي        هيابي به سعادت با آموز      خود همراه ساخته و او را به راه       
در ايـن   . ي غيرمـستقيم اسـت      ي دوم نظامي در بيان انديشه اخلاقي، شيوه         شيوه. كند  مي

هـاي گنبـد      قـصه . ي خواننده بگذارد    شيوه نظامي سعي دارد استنباط اخلاقي را به عهده        
  . سازد چهارم و گنبد هفتم، با اين شيوه مخاطب را با مضامين اخلاقي آشنا مي
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نوازي،   مضامين اخلاقي گوناگوني از قبيل دربند كشيدن ديو آز و طمع، مهمان نظامي
صبر بر رنج در رسيدن به گنج، صداقت و راستي، پرهيزگاري، در گذشـتن از شـهوات،                 

  . كند هاي خويش بيان مي  درست انديشي و اتكال به خداوند را در قصه داري، امانت
هاي دينـي و اخلاقـي،        در تصريح به آموزه   هاي هفت گنبد      در يك داستان از داستان    

داسـتان  (گزينـد     ها را بر اساس محور اخلاقي داستان خويش بر مي           نظامي، ام شخصيت  
البته اين امر، اگر چه نقـش خواننـده را در جـست و جـوي                ). خير و شر در گنبد ششم     

، سازد، ولي، نظامي رسالت خود را در سرايش ايـن داسـتان             رنگ مي   مضمون داستان كم  
  . پوشد داند؛ از اين رو از اين امكان چشم نمي اخلاقي و تعليمي مي

  لحن ) و
كننـد و بـه     هـا در زبـان خـود را بيـان مـي             شخصيت. ايجاد فضا در كلام لحن است     

شناسـيم و بـا آنـان رابطـه           ها را از طريق لحن آنـان مـي          شخصيت. شناسانند  خواننده مي 
توانـد    ن آهنـگ بيـان نويـسنده اسـت و مـي           لح ـ). 1375: 165شميـسا،   (. كنـيم   برقرار مـي  

نيز ممكـن   ... جدي، طنز؛ ستيزنده، محبت آميز و       . گوني به خود بگيرد     هاي گونه   صورت
هر چه هست لحن اشـخاص  . است يك شخصيت در يك داستان چند لحن داشته باشد        

  . بايد به موقعيت داستاني آنها سازگاري داشته باشد و همه به يك شكل سخن نگويند
  
  تيجه گيري ن

  :توان به نتايج زير رسيد از آن چه در اين مقاله گفته شد، مي
هاي امـروزي،     هاي نظامي به خصايص كلي قصه نزديك تر است تا داستان            ـ داستان 

  . هر چند در برخي عناصر از روزگار خود پيش است
ي   حـوادث و شـبكه    ها به جز گنبد دوم از نظر چون و چرايـي              ي قصه   ـ پيرنگ همه  

ستدلالي مجاب كننده، دچار نقص است؛ زيرا داراي حوادث خارق العاده يا امور متعدد   ا
  . تصادفي است
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ترين عامل ايجاد كشش و هيجان در خواننده، گره افكني        ها، قوي   ـ در پيرنگ داستان   
نظـامي در ايجـاد     . ي گنبد پنجم و هفتم زيباتر اسـت         اين عامل در دو قصه    . شاعر است 

  .  بسيار زيبا عمل كرده است  به ويژه در داستان ماهان در گنبد پنجم،هاي داستاني گره
ـ در پردازش شخصيت، نظامي توجهي جدي بـه روحيـات و طـرز فكـر و تحليـل                   

وي بيشتر بـه ظـواهر بيرونـي اشـخاص          . ها نداشته است    انديشه و احساسات شخصيت   
رسـد تنهـا      به نظر مي  هاي وي عموماً چند شخصيتي        نيز، داستان . داستاني پرداخته است  

تـرين تعـدد    بـيش . چرخـد  ي حـوادث بـر محـور او مـي     شخصيت است كـه همـه    يك  
هاي وي داراي عمل و ديـالوگ         ي شخصيت   همه. ي خير و شر است      شخصيت، در قصه  

دو قصه از هفت قـصه، مبتنـي بـر تقابـل و             . داستاني بوده و عموماً ايستا و ساده هستند       
در . هاي كهن اسـت     خود از خصايص اصلي قصه    ها است كه اين       تضاد جدي شخصيت  

  . اند ي گنبد ششم، اشخاص داستان نماينده يك انديشه ها مثل قصه برخي قصه
ها اگر    نظامي در قصه  . هاي نظامي، اخلاقي و تعليمي است       ي قصه   ي همه   مايه  ـ درون 

. هــاي اخلاقــي اســت چــه زبــان غنــايي دارد؛ امــا، نتيجــه ايــن گــزينش زبــاني، آمــوزه
نوازي، ترك گناه و طمع، صداقت و راستي، نگاه داشت اعضا و جوارح از گنـاه،                  انمهم

 جـوانمردي، توبـه و انابـه و پرهيـز از روابـط نامـشروع، از                  اداي امانت، نيك انديـشي،    
  . هاست هاي اين قصه آموزه

هاي او را جذابيت بسياري بخشيده و مانـدگار كـرده             ـ از شگردهاي نظامي كه قصه     
نظامي بـه صـحنه بـه معنـاي امـروزين آن تـوجهي           .  صحنه پردازي اوست   است، عنصر 

امـا در صـحنه پـردازي و       . ندارد، زيـرا بـسياري از توصـيفات وي قابـل حـذف اسـت              
توصيفات عوالم بيروني و حسي، گوي سبقت را از تمام داسـتان سـرايان كهـن ربـوده                   

ي   ط بـا مجموعـه    كنـد جـدا از ارتبـا        هايي كه نظامي توصيف مـي       برخي از صحنه  . است
هاي خـويش بـه       نظامي در برخي از توصيف    . برد  حوادث، خواننده را در حيرت فرو مي      

ها خواننـده را در فـضاي داسـتان           ويژه در داستان ماهان سعي دارد به كمك آن توصيف         
صحنه بـه زمـان و      نظامي در ترسيم    . قرار دهد و حال و هواي داستان را به او القا نمايد           
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ي مـوارد     ر همه كند و د    اي مي    به صورت كمي، فرضي يا نمادين اشاره       مكان قصه عموماً  
وي در صحنه پردازي به عوالم باطني چندان توجهي نـدارد           . گذرد  بسيار زود از آنها مي    

و گزينش زبان تـصويري و اسـتعاري نيـز مؤيـد ايـن مطلـب اسـت؛ زيـرا ايـن زبـان                        
تـرين قـصه، از ايـن حيـث،           ها قـوي    در ميان قصه  . ترين زبان براي وصف است      مناسب
  . ي ماهان است قصه

نظـامي بـر اسـاس سـنت معمـول       . هاي نظامي داناي كل اسـت       ـ زاويه ديد در قصه    
نظامي در برخي از    . دهد  گويي كهن اين زاويه ديد را برگزيده و قصه را گزارش مي             قصه
اويه ديد  اين موضوع، ز  . كند  حوادث نقل مي   آرا و نظرات خود را نيز، در ضمن           ها،  قصه

 در   ي گنبـد دوم،     ي خير و شر و قـصه        قصه. كند  قصه را به داناي كل محدود نزديك مي       
  . ي ديد است برخي از موارد داراي اين زاويه

فضاي . ها اغلب يكسان است     هاي نظامي جز در برخي قصه       ـ عنصر لحن در داستان    
لحن، گنبـد دوم    ها از نظر      ترين قصه   قوي. ذهني اشخاص، از لحن قابل تشخيص نيست      

انگيز و داستان بشر پرهيزگار و در لحـن غرورآميـز مليخـا               و در لحن پيرزن شياد و فتنه      
  . نمايان است

ي   از آن جـا در همـه      . هاي نظامي اغلب فاقد عنـصر حقيقـت ماننـدي اسـت             ـ قصه 
ي گنبد دوم، امور اتفاقي و شگفت و گاه خارق العـاده وجـود دارد،                 ها به جز قصه     قصه

هـاي نظـامي      اين امر نيز مؤيد آن است كه سروده       . ها ضعيف است    مانندي قصه حقيقت  
هاي كهن است و با عناصر داستاني جديـد، جـز در برخـي از مـوارد بـه                     در قالب قصه  

  .  قابل تحليل و ارزيابي نيست صورت موردي چنان كه ذكر شده است،
نچـه در ايـن مقالـه در    در پايان كلام، شايد بتوان اذعان كرد كه نظامي ـ بر اسـاس آ  

بـديل در ميـان    تحليل عناصر داستاني وي بيان شد ـ از سرآمدان و داستان پـردازان بـي   
هاي   هاي نگارش داستان    متقدمين است كه در ناخودآگاه خويش گويي با برخي از شيوه          

  . مدرن امروزين آشنايي داشته است
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  ): فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
  .ي حكمت در آثار نظامي، چ اول، تهران، اميركبير ، گنجينه)1370(ـ ثروت، منصور 

  .، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد)1371(ـ داد، سيما 
، مجلـه دانـشكده علـوم       »اسلوب داستان پردازي نظامي در هفت پيكر      «ـ جعفري قريه علي، حميد،      

  .55-74، ص 86 زمستان   شماره بيست، انساني دانشگاه سمنان، سال ششم،
، چ اول، تهـران،     )ي بيـان نظـامي      گفتارهايي در شيوه  (شهر زيبايي     آرمان  ،)1373(ـ حميديان، سعيد    

  . نشر قطره
  . مدرسه.  تهران ، راز و رمزهاي داستان نويسي، چ دوم،)1384( ـ حنيف، محمد

بـان و   ز ، مجلـه پـژوهش  »هاي مقالا شمس تبريـزي  تحليل عناصر داستاني در قصه« احمد،   ـ رضي، 
  .51-68، صص 1385ادبيات فارسي، شماره ششم، بهار و تابستان 

  . ، پير گنجه در جست و جوي ناكجا آباد، چ اول، تهران، سخن)1372(كوب، عبدالحسين  ـ زرين
  .  نگاه ، انواع ادبي، چ چهارم، تهران،)1375( سيروس  ـ شميسا،

  .نويسي، ترجمه كاوه دهگان، چ چهارم، زلالي داستان  هايي درباره ، درس)1374(ـ لئونارد، بيشاب 
  . ، هفت نگار در هفت تالار، چ اول، تهران، عطايي)1376(ـ محمودي بختياري، عليقلي 

  .، مباني داستان كوتاه، چ اول، تهران، مركز نشر)1379(ـ مستور، مصطفي 
  . ، تحليل هفت پيكر نظامي، چ اول، تهران، معين)1384(ـ معين، محمد 

  . سخن ، عناصر داستان، چ ششم، تهران، )1388)دقي، جمال ـ ميرصا
  . ي مهر ، داستان و ادبيات، تهران، آيه1383(ـ ميرصادقي، جمال، 

  .  تهران، كتاب مهناز نامه هنر داسان نويسي، ، واژه)1377(ـ ميرصادقي، جمال و ميمنت 
ي، بـه اهتمـام پرويـز        خمسه نظامي، تـصحيح وحيـد دسـتگرد         ،)1384(ـ نظامي، الياس بن يوسف      

  . بابايي، چ پنجم، تهران، دانشگاه تهران
  . ، هنر داستان نويسي، چ هشتم، تهران، نگاه)1384(ـ يونسي، ابراهيم 
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